1-باج و خراج چيست؟ با مراجعه به كتابهاي مختلف و افراد آگاه تعدادي از چيزهايي كه به عنوان باج و خراج گرفته مي شد نام ببريد.

باج به معني پول يا شيئي را به زور از كسي گرفتن و خراج يعني پولي يا كالايي را باب ضرر و زيان به كسي دادن. در قديم كشورهايي كه با اسلام در جنگ بودند پس از شكست خوردن اگر مسلمان مي شدند هيچ، و اگر مي خواستند به دين خود (مسيحي، يهودي يا زرتشيت) بمانند 2 شرط اساسي داشت:

1- اول اينكه در اين صلح نامه حق تجاوز به حريم مسلمانان را نداشتند.

2- دوم آن كه سالانه مقداري طلا و محصولات آن كشور را به عنوان باج و خراج به دولت اسلامي بدهند و مقدار باج و خراج نسبت به جمعيت و سرزمين آنها تفاوت داشت هر چه سرزمين و جمعيت آنها بيشتر بود بايد باج و خراج بيشتري  مي دادند. 

در زير به برخي از غزوات پيامبر كه در آنها از دشمن باج و خراج گرفته مي شد اشاره شده است:

غزوه دومه الجندل

دومه محلي است در ده كيلومتري راه كوفه و راه دمشق به مدينه ميان حجاز و شام و حاكم آنجا اكيدبن عبدالملك نصراني بود كه تحت حمايت و اطاعت قيصر بسر مي برد او لشكري جمع كرد و به طرف مدينه حركت كرد پيغمبر به محض وصول اين خبر با هزار نفر حركت فرموده در راه اعتام و احشامي نصيب مسلمين شد و چون به دومه الجندل رسيدند دشمن فرار كرد و پس از سه روز اقامت پيامبر با قشون اسلام به مدينه باز گشتند. اين غزوه نيز در ماه شعبال سال پنجم رخ داد.

در غزوه بني قريظه علي (ع) به نزديكي قلعه دشمن برفت، چون او را ديدند گفتند اين همان قاتل عمروبن عبدود است. پرچم را كنار ديوار حصار آنها نصب كردند و بيست و پنج روز آنها را در محاصره گرفتند پس از طول محاصره به قضاوت سعد بن معاذ حاضر شدند هرچه او مي گويد همان كنند سعد گفت مردان آنها را بكشيد و زنان آنها را اسير كنيد و اموال آنها را تقسيم نمائيد پيغمبر فرموده بحكم خدا قضاوت كردي حي بن اخطب رئيس آنها بيرون آمد فهميد علي او را خواهد كشت و گفت قاتل من مرد بزرگي است و يك يك مردان آنها را اسير گفتند و اسلام آموختند و اموال آنها را تقسيم كردند.

فتنه بي قريظه هم بدست علي (ع) و فرمان پيامبر(ص) از بين رفت و مسلمين مدينه از شر يهوديان اطراف شهر و ديار خود آسوده خاطر شدند.

2- اثرات سوء استفاده از بمبهاي شيميايي
سرآغاز

استفاده از جنگ افزارهاي شيميايي پيشرفته كابرد آن با گاز اشك آور و مهوع به وسيله رژيم متجاوز عراق درجبهه جنوبي در تابستان 1361 آغاز گرديد پيوسته روند فزاينده اي داشته است استفاده از عوامل شيميايي بعد از عمليات حاج عمران و پيروانش از مرداد 1362 كابرد گسترده گاز اعصاب براي اولين بار در تاريخ جنگهاي شيميايي درجزاير مجنون در اواخر زمستان 1363، همچنين كابرد گاز خردل و عوامل اعصاب و خون در جاده فاو- بصره در اواخر بهمن 1364 به كارگيري گازهاي شيميايي در سردشت و اوايل تابستان 1366 و سرانجام كاربرد تركيبي از گاز خردل- سانور و اعصاب درحلبچه، جنايات جنگي رژيم عراق به اوج خود رسيد كاربرد گسترده جنگ افزارهاي شيميايي بوسيله عراق دراين منطقه از جهان، آنهم عليه كشوري كه در مصاف جدي براي احقاق حق است ، تا كنون در هيچ يك از جنگهاي جهاني سابقه نداشته است. اقدامات غير انساني عراق كه تماما برخلاف عرف، قوانين و قراردادها و كنوانسيونهاي بين المللي است، مدت شش سال است كه پيوسته بطور مستمر در بعدي كاملا وسيع ادامه داشته است شگفت آنكه عراق از كاربرد چنين جنگ افزارهايي كه در زمره جنگ افزارهاي كشتار دسته جمعي در سطح جهاني محسوب مي شود مطلقا هيچگونه هراس و پروايي به خود راه نداده است. 

قرن اخير ، قرن تحولات عظيم در تمامي شئون زندگي انسان بويژه پيشرفت شگرف در قلمرو دانش و تكنولوژي نظامي است تحولات در زمينه تكامل هواپيماها، رادارها و موشكها به صورت وسائل عمده اي در خدمت اكثر نيروهاي نظامي در آمده است هم اكنون طراحان نظامي در انديشه استفاده از جنگ افزارهاي جديد: ليزرها، پرتو افكنها ماهواره كشها و در نهايت در آستانه تحقق ابتكار پدافند استراتژيك آمريكا (جنگ ستارگان) و بهره برداري از آنها هستند.

پيدايش دو پديده خارق العاده :

1) جنگ افزارهاي شيميايي و ميكروبي

2) هسته اي 

به جنگها چهره اي و حشتناكتر و كريه تر بخشيده است، افزايش تواناييهاي برخي از كشورها، در زمينه داشتن سطح قابل ملاحظه اي ازجنگ افزارها شيميايي در برپا كردن جنگ، اعلام خطر براي جهان محسوب مي شود. بطور كلي جنگ افزارهاي شيميايي و هسته اي به علت داشتن توانايي « انهدام قطعي متقابل»  به جنگ افزارهاي تخريبي و يا « انهدام دسته جمعي» موسوم شده اند جنگ افزارهاي شيميايي به دليل محدوديت نسبي شعاع عمل و نيز سهولت توليد و هزينه نازل ساخت آنها در جنگهاي «منطقه اي» نيز به كار مي روند ولي از جنگ جهاني دوم تا كنون از جنگ افزارهاي هسته اي استفاده نشده است. گفته مي شود كه ذخائر جنگ افزارهاي هسته اي دو ابر قدرت مي تواند تا پانصد بار كره زمين را به طور كامل منهدم سازد، و اين در حالي است كه توليد و انبار سازي جنگ افزارهاي شيميايي و هسته اي به طور روز افزوني هنوز هم ادامه دارد.

موضوع اين تحقيق بررسي بعد سياسي و نظامي جنگ افزارهاي شميايي و بيولوژيكي شناخت عوامل شيميايي و بيولوژيكي، اقدامات پدافندي از جمله كشف عوامل شيميايي و ميكروبي، اعلام خطر، حفاظتهاي نظامي و جنبه هايي كه آمادگي مردم را افزايش مي دهد. رفع آلودگي. تواناييها « ظرفيت» هاي كشورهاي مختلف جهان، كاربرد گسترده جنگ افزارهاي شيميايي توسط عراق در جنگ تحميلي اقدامات باز دارنده كنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در ژنو و جمهوري اسلامي ايران و همچنين اقدامات پزشكي و درماني و سرانجام نتيجه گيري اين تحليل است كه اين پژوهش را به پايان مي رساند.

تاريخچه

حيوانات، اولين موجوداتي هستند كه از عوامل شيميايي در مبازرات، استفاده كرده اند! اسكونها وقتي مورد حمله واقع مي شوند آنچنان از خود بوي نامطبوعي متصاعد مي كنند كه مهاجم را به ستوه آورده و او را وادار به فرار مي سازند اختاپوس  و ماهي مركب براي آن كه خود را از ديد مهاجم دور نگهدارند ماده سياهرنگي را در آب پخش مي كنند، مورچه ها نيز براي كشتن يا آسيب زدن مورچه ها ي ديگر در هوا اسيد فرميك پخش مي كنند، مارها و عقربها نيز با نيش زهآگين خود سبب كشتن و صدمه ساير جانوران مي شوند بنابر اين شايد استفاده از عوامل شيمايي در جنگها با الهام از حيوانات بوده باشد. اولين عامل شيميايي كه توسط انسان در جنگها مورد استفاده قرار گرفت، نفت و قير بود. بدين ترتيب كه صدها سال قبل از ميلاد مسيح، جنگاوران اوليه، دشمن را با افروختن آتش در پاي ديوارهاي قلاع مجبور به تسليم مي كردند. بنابر روايت پلوتارك تاريخ نگار يونان باستان، كنيوس سرتوريوس، سردار رومي براي دفع هجوم بربرها ابري از مواد تحريك كننده در هوا پخش كرد و فرداي آن روز باد اين مواد را به سوي دشمن برد و موجب كوري، خفگي، سرفه و سرانجام تسليم آنها شد. انديشه جنگ شيميايي و ميكروبي قرنهاست كه جز لاينفك تفكر نظامي شده است از « آتش يونان» كه در سوريه اختراع و توسعه يافته با كار آني زياد در عهد باستان، استفاده شده است، باور بر اين است كه با وجود محدوديتهاي علمي آن زمان، در تكهاي شيميايي از آن، استفاده مي شده است آلوده كردن آبها در جنگها قبل از جنگ جهاني اول نيز متداول بود ه است.

حكو،‌اولين گاز سمي بود كه در 22 آوريل 1915 توسط نيروهاي آلماني قيصري دربپرس در ناحيه مرزي بين آلمان و فرانسه به كار برده شد و سبب هلاكت 5000 نفر از نيروهاي فرانسوي گرديد. سپس در جنگ جهاني اول از گاز خردل به طور گسترده اي استفاده شد اين گاز كه از اتيلن فراهم مي شود پنج ماه پس از اولين كاربرد توسط آلمانها، انگلستان محلول كلر را براي تلافي بر عليه آلمانها به كار برد و به نوبه آلمانها از فسژن بر عليه انگليس استفاده كردند.

پس از آن انگلستان مخلوط كلر و فسژن را بر عليه آلمانها به كار بود. نخستين گاز اشك آور در جبهه روسيه در همان سال به كار برده شد. در اواخر جنگ جهاني اول فسژن و كلر و پيكرين به طور مخلوط به كار برده شدند. كاربد 120000 تن از عوامل شيميايي در طول چهارسال جنگ جهاني سبب كشته و مسموم شدن بيش از 1.3 ميليون  نفر گرديد. هيتلر هنگامي كه درجه دار جواني بود از گاز سمي صدمه ديد و چندي در بيمارستان بستري بود 80% تلفات جنگ جهاني اول ناشي از كاربد گاز فسژن بود. اين گاز كه يكي از كشنده ترين گازهاست. بآساني از تاثير كلر بر منو اكسيد كربن تهيه مي شود آمريكا در جنگ با ويتنام از مواد شيميايي كه در نقش يك عامل ضد گياه، براي عريان كردن درختان بود استفاده كرد. آمريكا در حدود پنجاد هزار تن مواد ضد گياه در عمليات نظامي بر روي حدود 100.000 كيلومتر مربع از خاك ويتنام. مصرف كرد از اين مواد براي نابود ساختن، منابع غذايي دشمن و ممانعت از اختفا به وسيله برگها يا روييدنيها استفاده مي شد.

عوامل شيميايي

آن دسته از تركيبات شيميايي كه در صورت انتشار مناسب، منجر به بروز آثار كشنده آسيب رساننده، ناتوان كننده در انسان حيوان، گياه يا اجسام مي شود. عامل شيميايي مي نامند. اين عوامل به صورت گاز، بخار، جامد و مايع پخش شده و از طريق دستگاه تنفسي، گوارشي و پوست بدن وارد مي شوند معمولا آنها را با توجه به اثرات فيزيولوژيكي و چگونگي مشخصاتشان به چهار دسته تقسيم كرده اند.

ناتوان كننده ها

اگر نيرويي بتواند توان رزمي طرف مقابل خود را طوري خنثي سازد كه قدرت جنگيدن را از او سلب كند به اهداف خود رسيده است. 

عوامل شيميايي كه معمولا براي اين منظور به كار برده مي شوند تنها موجب خروج نيروهاي طرف از منطقه و آنها را به مداواي پزشكي نيز مجبور مي سازند. بلكه در صورت آسيب زياد سبب مرگ آنها نيز مي شوند از جمله عوامل ناتوان كننده نه چندان قوي كه از آنها براي كنترل شورش استفاده مي كنند كه در اختيار نيروهاي پليس قرار مي گيرند گاز اشك آور «سي اس» و «سي ان» و برموبنزيل را مي توان نام برد اين عوامل سبب ناراحتي تنفس و سوزش چشمها و حالت تهوع در انسان مي شوند.

1- ال-اس-دي كه در برابر نور و حرارت حساس بوده و براحتي توسط مواد اكسيد كننده از جمله كلر در آب، اشباع شده از بين مي رود و اين مواد از راه خوراكي، تزريقي و احتمالا استنشاق است سه نوع علائم گزارش شده :

1- علائم جسماني: گيجي- لرزش- تهوع- خواب الودگي- اختلال در لامسه

2- علائم ادراكي: اختلال تشخيص شكلها و رنگها

3- علائم رواني: تغييرات خلقي(خوشحالي-غمگيني-اختلال در تشخيص زمان)

4- عوامل توهمزا مانند LSD و BZ مراكز مغزي و دماغي انسان را مورد هجوم قرار داده 

2- ماده BZ يك ماده سفيد كريستال جامد ات علائم مسموميت افزايش ضربان قلب و خشكي پوست و دهان، گشادي مردمك و تاري ديد- عدم درست راه رفتن

- عوامل كشنده

اين عامل كه تنها به منظور كشتن افراد بكار برده مي شود.

1- عوامل اعصاب

سلسله اعصاب كه كليه ماهيچه ها و عضلات يا (ارگانيسم) بدن انسان را در تحت كنترل دارد با ارسال اسياستمهاي عصبي اعضاي بدن را به حركت وا مي دارد در صورت از كار افتادن كامل اين نيروي محركه به هر طريقي كه باشند مرگ انسان يا حيوان حتمي است بيماريهايي چون پاركين سون و صرع سبب از بين رفتن ماهيچه ها مي شود كه در نتيجه بيمار غالبا عاري از فعاليتهاي عادي خود مي گردد و احتمال دارد كه به طور كل قواي ذهني و يا عقلاني خود را از ست بدهد عوامل عصبي با حمله به مركز سيستم سلسله اعصاب سبب مي شوند كه خيلي سريع كليه سيستمهاي عمل كننده در بدن را خراب كرده از كار بيندازند كه در نتيجه بيمار در مدت چند دقيقه فوت مي كند.

قديمي ترين گروه از اين دسته ، عوامل تابول (GA) و سارين (GB) هستند كه هر دو عامل براي اولين بار توسط آلمانها پيش از جنگ جهاني دوم توليد و توسعه يافتند. و سپس عامل سوم آن (GD) توسعه يافت. عامل GA و GB معمولترين عوامل عصبي معرفي شده اند. اغلب اين عوامل به گروه G‌ معروف شده اند ايالات متحده آمريكا گروه عوامل عصبي V از جمله VX را توسعه داده است اين عوامل كه از نوع عوامل پايدار مي باشد از آن گونه عوامل شيميايي است كه سريعتر از ساير عوامل عمل مي كند امريكا دو نوع گاز استاندارد خود را به ميزان 4000 تن GB و VX در آلمان غربي ذخيره كرده است عوارض اين مواد اختلال در دستگاه تنفسي، تهوع، از دست دادن تعادل دفع ادرار و مدفوع، و اعضا بدن فلج شده دستگه تنفس مختل و پس از مدت زماني تنفس از كار افتاده و باعث مرگ مي گردد و مرگ مي تواند پس از چند دقيقه يا چند ساعت پيش آيد.

3- در صدر اسلام، در يكي از جنگهاي مسلمانان اقدام به كندن خندق به دور شهر كردند، آن جنگ چه نام داشت و تاثير خندق در نتيجه جنگ چه بود؟

احزاب يا خندق

و لما راي المومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و مازاد هم الاايمانا و تسليما
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چون مومنين احزاب كفار را ديدند گفتند اين است آنچه خدا بما وعده داد وعده خدا و رسولش راست است گفتار آنها بر ما ايماني افزود و مومنين تسليم او شدند مرداني بودند كه به پيمان خود وفا كردند برخي بمدت پيمان برجا ايستادند و بعضي در انتظار حوادث بودند خداوند تبديل نداده وعده خود را و پاداش داد راست گويان و وفاداران را بكيفر رسانيد منافقين را او مي خواهد توبه آنها را مي پذيرد و مي خواهد آنها را مي آموزد زيرا تنها اوست رحيم و بخشنده.

چون يهود اطراف مدينه مخصوصا بني نضير رانده شدند در اثر طبيعت ناپاك خود برصدد انتقام برآمدند و از اطراف مدينه به جاي شام به مكه رفته با مشركين پيوستند و قريش را برجنگ پيامبر تحريك و تطميع كردند قريش از حمايت يهود خرسند شدند و از قبيله غطفان و ساير قبايل و احزاب عرب كمك ها گرفتند و بر قتل مسلمين كمر بستند داستان جنگ احزاب نازل شده و چون از همه قبايل مشركين در آن شركت داشتند بنام احزاب و چون در اطراف مدينه مسلمين خندقي كندند بنام غروه خندق شهرت يافت قبايل عرب و احزاب قريش برياست ابوسفيان به طرف مدينه حركت كردند رسول خدا با اصحاب به مذاكره و مشاوره پرداخت سلمان فارسي گرفت اطراف مدينه خندقي بكنيم كه دشمن نتواند داخل شهر شود. پيشنهاد سلمان مورد قبول واقع شد و مسلمين را بكندن خندق فرمان را منافقين در كار كندن سستي مي كردند و بدون اجازه به خانه ها آسايش مي كردند مومنين با نهايت جديت و كوشش به خندق كردن سرگرم بودند و آياتي در اين باره نازل شد.

كندن خندق

در اين جنگ سپاه دشمن از جهت نفرات و تسليحات قوي بوده و مسلمين كه مرتب زير بار جنگ مي رفتند خسته و فرسوده و بي چيز بودند و جنگ بود و تسليحات مجهز نداشت فقط يك اسلحه قوي و نيرومند داشته كه همان موجب فتح و ظفر آنها مي شد آنهم قوه مسلمين بوده آنها كه به سختي قوت لايموت پيدا مي كردند.

داراي چنان روحيه قوي بودند كه چشم بر حكم و گوش برفرمان پيشواي اسلام داشتند به محض فرمان جنگ سر از پا نمي شناختند تشويق و تشجيع پيغمبر اسلام (ص) چنان روحيه فرح و انبساط و نشاط و بردباري و شكيبايي صبر و استقامت به آنها مي بخشود كه خستگي را نمي فهميدند كندن خندق بهترين نمونه اين حقيقت بوده و مردم مسلمان شروع بكندن خندق كردند دسته اي خاك مي كندند دسته اي بالا مي ريختند هر قدر گرسنگي برهنگي فقر در نظر آنها جلوه مي كرد آنها را بر اداء وظيفه بيشتر تعريض مي كردند پيغمبر شخصا مشغول كندن حندق بود و گاهي بنظم و زماني آنها را تشجيع مي كرد و روح تازه به آنها مي دميد هر سخني پيشواي اسلامي مي گفت آنها نيز جواب مي دادند و سرگرم انجام وظيفه بودند پيغمبر مي فرمود:
الهم لاخير الاخير الاخره



فارحم الانصار و المهاجره

پروردگارا نيكوتر از زاد و توشه آخرت نيست- تا بار الها به مهاجر و انصار رحم كن.

اصحاب جواب مي دادند:

نحن الدين بايعوا محمدا



علي الجهاد ما يقينا ابدا

ما كسانيكه با پيامبر بيعت كرديم هستيم براي جهاد با كفار ما يقين داريم فتح نهايي با ماست.

پيغمبر خندق را تقسيم بين طبقات مسليمن كرده تا مقدار كار هر كس معلوم شود خندق حاضر شد و هشت دروازه براي آنها گذاشتند و بر هر دروازه نگهبان و پاسباني كه مراقب واردين بشود و زبير بن عوام رئيس خندق و دروازه گرديد و دستور فرمود در صورت لزموم باذن من به جنگ پردازند. در اين موقع سپاه دشمن به رياست ابوسفيان به ده هزار نفر رسيد و قشون اسلام بيش از سه هزار نفر نبودند و خندق بين اين دو سپاه بود.

يهود بن قريظه كه هنوز در اطراف مدينه بودند و پيمان عدم تعرض داشتند با نزديك شدن كفار قرش بدانها پيوستند با اين حال دشن بيش از بيست و سه روز در پشت خندق بماند و كاري نمي توانست از پيش ببرد كاسه صبرشان لبريز شد و مردان نامي آنها مانند: عمروبن عبود، عكرته بن ابوجهل، ضروربن خطاب، هبيره ابن ابي وهب، نوخان بين عبدالله آماده جنگ شدند و سوار اسب گشته نزديك خندق رسيدند گفتند لاولله ان هذه المكيده ماكانث العرب تكيدها  اين مكر غير عرب است عرب اين كار را نمي دانست يك گوشه خندق را در نظر گرفتند كه با اسبان آزموده خود جستن كنند علي بن ابي طالب دروازه خندق را بر آنها بگرفت تا وارد شهر نشوند.

عمروبن عبدود وارد خندق شد و فرياد برآورد كه كيست بجنگ من آيد؟

هيچ كس از ترس جوابي نداد


نبض همه از حركت ايستاد

پيكار علي (ع) با عمروبن عبدود

«ضربه علي بوم الخندق الضل من عباده الثقلين.»

عمرو از شجاعان عرب بود او مردي بود عمر كه گفت با من او هم سفر شام بودم و هزار نفر دزد بر  قافله ما تاختند عمرو به تنهايي آنها را متفرق ساخت. عمرو شروع به فحش دادن مسلمين داد. در اين موقع علي (ع) برخاست و از پيغمبر اجازه خواست فرمود بنشين چندين مرتبه عمرو مبارز طلبيد و حماسه خواند هر دفعه علي بلند مي شد مي گفت يا رسول الله اگر او عمرو است من علي بن ابي طالبم فرمود بنشين تا دفعه آخري كه اجازه خواست و غير از علي كسي مرد ميدان عمرو نبود- پيغمبر فرمود اجازه مي دهم و از خداوند مسئلت دارم كه ترا بر عمرو نصرت دهد-

سربلند كرد عرض كرد پروردگارا علي برادر من و پسر عم من است مرا تنها نگذار و با چشمي پر از عاطفه و اشك آلود فرمود برو كه خدا يارو مدد كار تو باد.

علي (ع) چون شير ژيان از بالاي خندق سرازير شد و اين رجز را خواند:

لا تعجلن فقد اتاك مجيب صوتك غير عاجز






ذونيته و بصيره و الصدق منجي كل قائز

اني دارجوان اقيم عليك نائحه الجنائز







من ضربه بغلاء يبقي ذكرها بعد الهزائز

در اين رجز مانند يك شاعر فارغ بال كه در كنار يك صفحه گلزاري نشسته باشد و همان وزن و قافيه و همان كلمات را استعمال كرده پاسخ دندان شكن از روي ادب علمي و شهامت شعري به دشمن داد.

علي به او گفت شنيدم تو پيمان بستي كه اگر مردي از قريش يكي از سه چيز از تو بخواهد بپذيري عمرو گفت آري علي گفت اول من ترا دعوت بتوحيد و اسلام مي كنم كه به يگانگي خدا و رسالت محمد(ص) گواهي دهي عمرو گفت از اين سخن درگذر.

علي گفت دوم آنكه از اين راهي كه آمدي برگرد و از جنگ با او در گذر، عمرو گفت اگر اين كار كنم زنان قريش مرا سرزنش كنند زيرا من در جنگ بدر زخمي برداشتم و نذر كردم تا محمد را نكشم روغن بر موي سرم نمالم. علي گفت سوم آنكه ترا به مبارزه خود مي خوانم.

عمرو گفت كه من دوست ندارم به دست من كشته شوي - علي (ع) گفت اما من دوست دارم ترا در راه خدا بكشم.

علي گفت پياده شو تا با هم بجنگيم عمرو پياده شد و مشتي برصورت اسب بكوفت و شمشيري به پاي اسب زد اسب روي زمين افتاد شمشير ديگري به طرف علي فرو آورد علي به چالاكي با سپر آنرا رد كرد در حالي كه سپر دو نيمه شد و فرق علي را بشكافت علي با عمامه سر خود را بست و باز به ميدان آمد فرمود اي عمر تو خجالت نكشيدي با اين شخصيت براي خود همراه و كمك آوردي در حالي كه علي تنها به جنگ تو آمده عمرو برگشت كه ببيند كه به حمايت او آمده علي فورا شمشيري بر پاي او فرو آورد كه آن هيكل قوي الجثه به زمين افتاد از دو طرف قشون همه ناظر آن بودند چون ديدند علي عمرو را زد بانك تهليل و تكبير سر دادند مشركين رو بفرار گذاشتند و مسلمين هلهله و شادي كردند. مسلمين مشركين را تعقيب كردند همه گريختند مشركين مي خواستند بدن نوفل را از مسلمين بخرند پيغمبر فرمود ما را به جثه خبيث اين و پول آنها نيازي نيست آنرا ببريد.

علي پس از لحظه اي آمد سرعمرو را جدا كند او گفت اي علي مرا فريب دادي گفت معني جنگ همين است عمرو آب دهان برصورت علي انداخت علي خشمگين شد و برخاست و چند گامي بزد آنگاه باز گشت تا سر عمرو را جدا كند او گفت چرا منصرف شدي و اكنون باز آمدي؟ علي گفت چون تو آب دهان بصورت من انداختي و در آن حال من خشمناك شدم نخواستم با حال خشم سرتو را جدا كنم بلكه خواستم با انبساط براي رضاي خدا سرجدا كنم.

مولوي اين داستان را با فلسفه عمل عي چنين نقل كرده است:

از علي آموز اخلاق عمل 


شير حق را دان منزه از دغل

علي سر عمرو را آورد حضور پيغمبر و رسول خدا فرمود: ضربه علي يوم الخندق افضل من عباده الثقلين.

اثر ضربت علي در روز خندق بهتر از عبادت ثقلين است.

علي با اين ضربت پشت احزاب را در هم شكست و دشمنان را برخود لرزاند گريختند ولي باز آرام ننشستند باز در مقام كشتن محمد (ص) و انتقام از مسلمين بودند برگشتند اما با انديشه تهيه لشكري براي جنگ با مسلمين برآمدند.

4- در واقعه مهمي كه براي حضرت ابراهيم خليل اتفاق افتاد از منجنيق استفاده شد. آن واقعه چه بود؟

ابراهيم در صدد شكستن بتها برآمد

ابراهيم(ع) در آغاز با كمال ملايمت و ادب و با منطقي مستدل و تذكراتي سودمند به دعوت  مردم بت پرست شهر خويش پرداخت اما وقتي ديد سخنان منطقي او در دل آن مردم استعمار زده و فريب خورئه اثر نمي كند و به جاي منطق و استدلال به يك سلسله سخنان پوچ و بي اساس متوسل مي شوند و رشد آن را ندارند كه وضع ناهنجار خود را از راه تذكرات سودمند وي درك كنند‏ درصدد برآمد از راه عمل‏، فطرت خفته آنها را بيدار كند تا بفهمند كه در مورد پرستش بتان بي جان اشتباه مي كنند. به همين منظور تصميم رفت آن مجسمه هاي چوبي، سنگي و فلزي را كه منشا آن همه بدبختي و عقب ماندگي مردم شده بود، در هم بشكند و عملا به آنها نشان بدهد كه به آنها مالك چيزي نيستند و سودي به كسي نمي رسانند و حتي قادر به دفع ضرر و زيان از خود هم نيستند و در لابلاي سخنان خود اين مطلب را به آنها گوشزد كرد و به شكستن بتها تهديد شان نمود و چنين گفت: « به خدا سوگند پس از آنكه به سخنان من گوش فرا ندهيد و پشت كنيد و برويد، در كار بتهاتان تدبيري مي كنم و چاره آنها را خواهم كرد» و براي انجام اين منظور تبري تهيه كرد و در انتظار فرصتي بود تا منظور خود را عملي كند.

اين فرصت هنگامي به دست ابراهيم افتاد كه مردم براي برگزاري عيد مخصوص خود- كه مطابق روايتي كه مجلسي (ره) نقل كرده در روز نوروز بود عازم خروج از شهر شدند و دسته دسته از شهر بيرون رفتند.

در اينجا قرآن كريم در سوره صافات داستان را چنين بيان مي كند كه ابراهيم نگاهي به ستارگان كرد و گفت كه من بيمارم، مردم نيز روي از وي گردانيده و او را در شهر گذارده رفتند. ابراهيم نزد خدايانشان آمد و گفت: چرا چيزي نمي خوريد شما را چه شده كه سخني نمي گوييد؟ آن گاه پيش آمد و ضربتي سخت بر آنها نواخت.

منتهي اين سئوال پيش آمده كه آيا ابراهيم براستي بيمار بود، يا اين سخن را از روي تعريض گفت؟ و ثانيا چرا به ستارگان نظر كرد و اين حرف را زد؟ در پاسخ اين سئوال جوابهايي گفته اند و شايد بهترين جواب اين باشد كه برخي گفته اند كه ابراهيم (ع) در آن وقت از نظر جسمي هيچ گونه بيماري نداشت، اما از نظر روحي بسختي افسره و بيمار بود، زيرا مشاهده مي كرد جمعي سودجو از خدا بي خبر استعمار كردن آن مردم بيچاره قدري سنگ و چوب را تراشيده و به صورت خداياني درآورده و مردم را به پرستش آنها واداشته و از راه راست منحرف كرده اند و با تبليغات پوچ و بي مغز، آنها را در بي خبري و جهالت نگاه داشته و بر آنها فرمانروايي مي كنند و مردم نادان نيز گول آنها را خورده و از منطق حق رو گردان شده و حاضر نيستند به خود آيند و درك كنند كه در چه منجلابي بسر مي برند، آري اين اوضاع مردان خداو و دلسوز به حال اجتماع و ملت را افسره و غمگين مي كند و روحشان را بيمار و ملول مي سازد. اما علت اينكه به ستارگان نظري كرد و گفت كه من بيمارم،براي آن بود كه وقتي آن ستارگان درخشان و زيبا را در آسمان فيروزه فام مشاهده كرد كه همچون قطعات الماس كوچك و بزرگ در ميان دريايي بي كران خود نمايي مي كنند، فكرش متوجه خالق بزرگ آنها گرديد كه براستي چه آفريدگار بزرگي بوده كه اين همه ستارگان را در اين فضاي بي انتها خلق فرموده و از‌آن طرف آن مردم نادان را مشاهده كرد كه تاچه اندازه كوتاه فكرند و تا چه حد مقام خود را نتزل داده و پست كرده اند كه به جاي آنكه آفريدگار بزرگ را بپرستند و در صدد قرب او برآيند، همان نگاه به ستارگان سبب اين فكر و به دنبالش آن غم و اندوه و بيماري دل گرديد و فرمود كه من «بيمارم».

به هر صورت مردم بيرون رفتند و ابراهيم را در شهر به جاي گذاشتند و بلكه مطابق نقل علي بن ابراهيم (ره) نمرود ابراهيم را موكل بتخانه كرد و كليد آنجا را به دست آن حضرت داد تا در غياب آنها از بتها محافظت كند! گويا آن بيچاره ها خبر نداشتند سرسخت ترين دشمن بتها همان مرد است! و اين موفقيت ديگري بود كه براي پيشبرد هدف حضرت ابراهيم نصيب وي شد. حضرت ابراهيم صبر كرد تا همه خارج شدند سپس رفت و تبري را كه قبلا تهيه كرده بود برداشت و به بتخانه آمد و درها را باز كرد و هنگامي كه غذاها را در برابر بتها ديد از روي مسخره آنها را مخاطب ساخته، گفت: چرا غذا نمي خوريد؟ وقتي كه ديد سخن نمي گويند و همچنان خاموش اند، به آنها گفت: شما را چه شده كه سخن نمي گوييد در اين وقت بود كه غيرت شيخ الانبيا به جوش آمد و تبر را بلند كرد و بر سر بتها كوفت. طولي نكشيد كه آتش انتقام بر آن بزرگوار از آن بتهاي بي روح و جان و سيله هاي نفاق و بدبختي، كارخود را كرد و همه بتها بجز بت بزرگ بهره كامل خود را از دست آن راد مرد الهي گرفتند و زير ضربتهاي محكم و كاري آن حضرت ودر هم شكسته و به صورت تلي پيش روي او در آمدند و فقط بت بزرگ بود كه از ضربات سخت آن حضرت در امان ماند و آسيبي نديد و حضرت ابراهيم تبر را هم به گردن او انداخت و رفت. و اين هم به دليل آن بود كه شالوده استدلال نيرومند خود را بدان وسيله ريخته باشد و در ضمن اين عمل متحدانه فطرت خفته شان را بيدار كند و آنها را به اشتباهشان واقف سازد. در اين وقت حضرت ابراهيم نفسي آسوده از ته دل بركشيد و با دلي شاد از بتخانه بيرون آمد. مردم مراسم عيد نوروز را انجام دادند و هنگام غروب بود كه دسته دسته به شهر بازگشتند و به منظور تجديد عهد با بتها، يا انجام عبادات روزانه به سوي بتخانه آمدند و همين كه وارد بتخانه شدند، با منظره اي روبرو شدند كه مدتي مبهوت گشته و خيره خيره به هم نگاه مي كردند تمام بتهايي كه با رنجهاي فراوان تراشيده و پولها خرج تهيه و نگهداري آنها كرده بودند و كوچكترين اهانت را بدانها روا نمي داشتند، همگي خرد و قطعه قطعه شده و روي زمين ريخته است و بجز بت بزرگ بتي سالم نمانده است و جز قطعات خرد شده شان چيزي به چشم ني خورد‏ ديدن اين منظره سبب شده كه با كمال تعجب و نگراني از هم بپرسند چه كسي با خدايان ما چنين كرده براستي كه او از ستمكاران است!

چون كم و بيش از طرز فكر ابراهيم خليل آگاه بودند و تهديد او را درباره بتها شنيده بودند فرياد زدند «جواني را مي شنيديم كه بتها را ياد مي كرد كه به او ابراهيم گويند» اين كار اوست كه ما را از پرستش آنها منع مي كرد و بتها را به مسخره و تحقير مي گرفت و گرنه شخص ديگري جرئت انجام چنين كاري را نداشته و به شكستن آنها اقدام نكرده است.

محاكمه ابراهيم

بعد از ديدن بتهاي شكسته قوم او گفتند: « پس او را در برابر مردم بياوريد شايد گواهي دهد و با اين گواهي او را به سزاي عملش برسانيم» ابراهيم اين ماجرا را پيش بيني كرده بود و انتظار مي كشيد كه به سراغش بيايند و او را براي محاكمه علني در حضور مردم ببرند و در برابر اجتماع حجت خود را عليه بت پرستان بيان كند و آنها را به اشتباهشان واقف سازد و قبلا با سالم گذاردن بت بزرگ زمينه اي براي پاسخ خود فراهم كرده بود. همين كه او را در حضور مردم بردند و به عنوان بازپرسي گفتند: آيا تو با خدايان ما چنين كرده اي، اي ابراهيم؟ وي در پاسخ گفت: بلكه اين بزرگشان اين كار را كرده از خودشان بپرسيد اگر سخن مي گويد.

ابراهيم (ع) با اين پاسخي كه به آنها داد ، هم تأكيدي براي گفته هاي قبلي خود آورد و مي خواست به آنها بفهماند كه مگر من به شما نگفتم كه اين بتها قادر به دفع زيان از خود نيستند و حتي سخن گفتن هم نمي توانند و هم شالوده اي براي استدلال بعدي خود ريخت. كه آنها را به باد ملامت گرفته است:« آيا جز خدا چيزهايي را مي پرستيد كه به هيچ وجه سود و زياني براي شما ندارند» و هم اينكه بر خلاف آنچه بسياري از اهل سنت پنداشته اند مرتكب خلاف و دروغ گويي هم نشد.

ابراهيم (ع) با اين جواب مي خواست آنها را به اشتباه چندين ساله و بدبختيهايي كه قرنها از راه بت پرستي گريبانگيرشان بود واقف سازد، و همين كار را هم كرد، زيرا خداي تعالي نقل مي كند كه پس از اين پاسخ به فكر فرورفته و به درون خود مراجعه كردند وگفتند:« براستي كه شما ستمگريد» سپس سر به زير (به ابراهيم گفتند) تو خود به خود مي داني كه اينان سخن نمي گويند. ابراهيم كه گويا منتظر اين حرف بود و آن سخن را به آن صورت و در آن قالب گفته بود تا چنين اقراري از آنها بگيرد، با لحني كوبنده و سرزنش آميز بدانها گفت:« پس چرا غير از خدا چيزي را پرسبش مي كنيد كه به هيچ وجه سود و زياني براي شما ندارد، اف بر شما و اين بتهايي كه به جز خدا مي پرستيد آيا تعقل نمي كنيد!.

ابراهيم ميان آتش نمروديان 

حكم سوزاندن حضرت ابراهيم از محكمه فرمايشي نمرود صادر شد و قرار شد ابراهيم را به جرم حق پرستي و مبارزه بت پرستي با سخت ترين شكنجه ها نابود كنند و او را زنده زنده بسوزانند تا عبرتي براي ديگران باشد كه هيچ گاه در فكر شكستن بتها و تنوير افكار مردم و آزاد ساختن آنها از قيد بندگي و اسارت ستمگراني چون نمروديان نيفتند.

وقت آن رسيد كه محكوم را از زندان آورند و در حضور مردم هيزمها را روشت كردند و او را در آتش افكنند‏، اما به اين فكر افتادند كه اولا اين كوه عظيم هيزم وقتي روشن شود خطر آتش سوزي و سرايت به اطراف را دارد و از اين رو بايد اطرف آن را محصور كرد و ديواري كشيد و بدين وسيله آتش را مهار كرد و ثانيا حرارت چنين آتشي مانع است از اينكه انساني بتواند حتي از صدمتري بدان نزديك شود تا ابراهيم را در آن بيندازد، براي دفع خطر و مشكل اول (به گفته ابن عباس) محوطه اي وسيع را انتخاب كردندو اطراف آن ديوراهايي به ارتفاع سي ذرع كشيدند و تا جايي كه مي توانستند از آن هيزمها در آن محوطه انباشتند. براي رفع مشكل دوم نيز در فكر بودند كه با چه وسيله اي مي توانند ابراهيم را از فاصله دوري به آتش بيندازند تا آنكه (برطبق بعضي از روايات) شيطان به صورت انساني نزد آنها آمد و ترتيب ساختن منجنيق را به آنها تعليم داد و چون منجنيق ساخت شد، هيزمها را برافروختند و آتش مهيبي روشن شد.

شعله هاي آتش از فرسنگها راه به چشم مي خورد و پرنده اي قادر نبود چه از جانب هوا و چه از طرف زمين به آن محوطه نزديك شود. در اين وقت بود كه ابراهيم راهمچنان دست بسته و مقيد آوردند و ميان منجنيق گذرادن و به سوي آتش پرتاب كردند.غوغايي بر پا شده بود، مردمي كه از راههاي دور و نزديك براي تماشاي اين مراسم آمده بودند غريو هلهله و شاديشان فضا را پر كرده بود، اما در عالم بالا نيز غلغله اي ميان فرشتگان بر پا گرديد و همگي روي تضرع به درگاه خداي بي نياز آورده گفتند:« پروردگارا خليل تو ابراهيم به دست آتش سپره مي شود و مي سوزد؟»

تا آنجا كه جبرئيل به خداي تعالي عرض كرد پروردگارا در روي زمين جز خليل تو ابراهيم كسي ديگري نيست كه تو را عبادت كند، او را هم به دست دشمن سپردي كه بسوزانندش؟ حتي در برخي از احاديث است كه زمين و جنبندگان ديگر آن نيز ناله ها و شكوه ها كردند و هر كدام در عالم خود و به زبان خويش از آفريننده جهان نجات يگانه موحد روي زمين ابراهيم خليل را خواستار شدند.

جبرئيل نزد حضرت ابراهيم آمد

در چند حديث از احاديث اهل بيت (ع) اين مطلب با مختصر اختلافي ذكر شده است كه چون ابراهيم را در منجنيق گذاردند يا پس از اينكه به سوي آتش پرتاب كردند و ميان زمين و هوا به طرف آتش سرازير گرديد، جبرئيل نزد آن حضرت آمده گفت:« قل لك حاجه» (آيا حاجتي داري؟) ابراهيم در جواب گفت:« اما اليك فلا» (به تو هيچ حاجتي ندارم)

بدين ترتيب كمال توكل و تسليم و رضاي خويش را در پيشگاه خليل خودبه ظهور رسانيد و بزرگترين فرشتگاه الهي را واله و حيران رفتار خويش گردانيد! ملاجلال الدين رومي در ضمن داستاني به اين مطلب اشاره كرده مي گويد:

من خليل وقتو او جبرئيل



من نخواهم در بلا او را دليل

او ادب ناموخت از جبرئيل را


كه بپرسيد از خليل حق مراد

كه مرادت هست تا يادي كنم


ورنه بگريزم سبكباري كنم

گفت ابراهيم ني رو از ميان



واسطه زحمت بود بعدالعيان

ابراهيم با دلي سرشار از ايمان به حق و روحي آرام و مطمئن و چهره اي خندان و متبسم بدون هيچ گونه بيم و هراس خود را تسليم آتش و در حقيقت تسليم رضاي حق كرد و به سوس جبرئيل امين يعني بزرگترين فرشته مقرب درگاه حق نيز دست حاجت دراز نكرد و بدين وسيله عاليترين درس مردانگي و توكل و عزت نفس را تا قيامت به فرزندان آدم آموخت. عجيب آن است كه در بعضي از نقلها آمده است كه در آن روز از عمر ابراهيم شانزده سال بيش نگذشته بود و به اصطلاح جواني نورس بود!

نمرود و آزر چه ديدند؟

در تواريخ و روايا آمده است كه نمرود دستور داد كه در آن نزديكي بناي مرتفعي براي او بسازند تا از آنجا كيفيت سوختن ابراهيم راتماشا كند و چون ابراهيم را به هوا پرتاب كردند آزر را نيز همراه خود به بالاي آن بنا برد. ناگهان برخلاف انتظار و با كمال تعجب مشاهده كرد كه ابراهيم صحيح و سالم ميان آتش نشسته و آن محوطه به صورت باغ سرسبز و خرمي در آمده و ابراهيم با مردي كه در كنار اوست به گفتگو مشغول است. نمرود رو به آزر كرد و گفت:« اي آزر بنگر كه اين پسر تو تا چه حد پيش پروردگارش گرامي است.» و در نقل ديگري است كه چون نمرود آن منظره را ديد فرياد زد:

“من اتخذ الها فليتخد مثل اله ابراهيم”

«هركس معبود و خدايي براي خود انتخاب مي كند‏، بايد معبودي مثل خداي ابراهيم براي خود انتخاب كند»

5- چه راههايي را براي حفاظت اسناد اطلاعاتي پيشنهاد مي كنيد؟

1-  محافظت در مقابل آتش سوزي 

        پيشگيري از خطرات آتش سوزي از اهم  دلمشغوليها به هنگام ساختمان و ‎آمايش يك كتابخانه است : به  كارگيري مصالح  نسوز و نصب وسايل الكتريكي مطمئن بسيار. انتظامات داخلي بايد دقيق باشد و اتخاذ برخي از تدابير امنيتي ضروري است : آتش خاموش كن ،  درهايي كه  به طور خودكار بسته مي شوند ،  ممنوعيت كشيدن سيگار در مخزنها ، ممنوع بودن انباشتن كاغذ يا مواد اشتعال روي زمين .

سيستمهاي مختلفي براي اطلاع از آتش سوزي وجود دارد : به كمك چشم نوري يا تغييردر يونها . پيشرفته ترين سيستمها ، دستگاههاي اطلاع از دود را با افزايش حرارت در خود جمع دارند .

يك سيستم آژير صوتي وصل به نزديكترين اداره آتش نشاني بايد نصب شود .

        شناخته شده ترين تجهيزات اطفاي حريق « اسپرنيكلر»ها يا آتش نشانهاي آبي خودكار هستند . عيب آنها ناشي از خسارتي است كه آب به مواد كتابخانه اي مي زند . سيستمهاي ديگر از گاز كربنيك يا يك گاز هالوژن براي خاموش كردن سريع آتش استفاده مي كنند . في المثل گاز هالوژن 1301 ، هيدروكربوري است داراي هالوژن مركب از« برومو تري فلوئور متان »  كه اثري در كتابها به جاي نمي گذارد و سمّي نيست . ‏‏‏‎به مدلهاي ديگر اطفاي حريق در بازار اشاره مي كنيم :                    

دستگاهي كه آب را با فشار به صورت پودر ميپاشد ، برف كربنيك يا پودر خشك .

        2 - محافظت در مقابل سرقت 

         محافظت در مقابل سرقت از وظايف نيروي انتظامي است . با اين همه در آمايش كتابخانه يا انبار مي توان نكاتي را رعايت كرد : پنجره مشبك ، ميله هاي آهني ، در يا شيشه نشكن و سيستم هشدار دهنده .

 در سالنهاي مطالعه اي  كه خواننده دسترسي مستقيم به كتاب دارد ، كتابها و مجلات را به صورتي روز افزون  به پاستيل  يا روباتهاي مغناطيسي مجهز مي كنند . در صورتي  كه اين  روباتهاي مغناطيسي بر خلاف مقررات از زير دستگاه مراقبت كه در خروجيهاي نصب شده بگذرد ، زنگ اخبار به صدا در مي آيد . اين  سيستم  در صورتي مؤثر است كه خواننده داراي سوء نيت اين پاستيل يا روبان  را از كتاب جدا نكند كه در اين صورت ، مي توان شيء مسروقه را بدون ترس با خود ببرد . حافظ كتاب نيز بايد به سهم خود اين اتيكت را در جايي نصب كند كه به كتاب لطمه اي وارد نشود .

مسؤوليت حافظ كتابخانه 

اعمال قواعد عملي كه بايد در كتابخانه به اجرا درآيد ، از صلاحيتهاي حافظ كتابخانه است . اين قواعد از سويي به پرسنل فني - براي تعيين روش كار- واز سوي ديگر به خواننده كه بايد آگاه شود يا حتي آكوزش ببيند ، راجع است .

          لوازم و وسايل 

همان گونه كه قبلاً توضيح داديم ، كتابها را نبايد به صورت فشرده در قفسه ها جاي داد ؛ چرا كه جلد آنها صدمه مي بيند و هوا براحتي در اطراف آنها جريان پيدا نمي كند . با اين همه ، بايد به اندازه كافي استوار نگه داشته شود تا تغيير شكل نيابد . همچنين اهميت دارد كه وقتي مي خواهند كتابي بردارند براحتي از ميان ديگر كتابها بلغزد . در مواقعي كه بايد چندين كتاب از مخزني برداشته شود ، بايد از چرخ دستي استفاده شود .

 الف- تذكرات كلي

بايد مراقبت كرد كه سيستم چيدن وانتظام كتابها ، حداكثر حمايت از اسناد را امكانپذيرسازد .قفسه بندي و پايه ها نبايد زاويه هاي تندي كه مي تواند به جلد كتاب صدمه بزنند ، ايجاد كنند . نخستين و آخرين كتابهاي هررديف بايد توسط صفحه اي مقوايي يا چوبي فاقد ميخ يا پيچ ، حمايت شوند . استفاده از كتابگيرهايي كه به شكل گونيا هستند و بخشي از آنها زيركتابها ميروند توصيه نمي شود . بخش عمودي آنها بايد به اندازه كافي ضخيم و مرئي باشد تا موقع چيدن كتابهاي ديگر ، آنها را پاره نكند .

در خصوص نحوه قرارگرفتن قفسه ها ، بويژه بايد مراقب بود آنهارا به ديواره هاي بيروني يا پايه اي تكيه ندهيم . آنها را هرگز روي رادياتورها يا مستقيماً روي كف يا كفپوش قرار ندهيد . بنابراين بايد فضايي در پشت و زيروجود داشته باشد تا جريان هوا در اطراف قفسه ممكن شود . همچنين قفسه ها بايد به موازات راستاي هوايي  كه از كولر ميوزد ، اما عمود بر پنجره هاي موجود ، باشند تا جريان هوا در اطراف آنها تسهيل شود . 

          ب- قفسه ها 

 اين سؤال همواره مطرح بوده است كه قفسه هاي فلزي بهتر است يا قفسه هاي چوبي ؟ هردو مدل داراي ويژگيهاي مناسب هستند ؛ اما هيچكدام رضايت كامل فراهم نميسازند .

قفسه هاي چوبي كه در ساختمانهاي قديمي رايج است ، مدتهاي مديد ممنوع بوده است . آنها قابل اشتعالند و بويژه از حشرات صدمه مي پذيرند . با استفاده از فنون جديد مي توان آنها را غير قابل اشتعال و مقاوم در مقابل قارچها و حشرات كرد . قفسه هاي چوبي داراي اين امتياز هستند كه از تقطير رطوبت جلوگيري مي كنند وعامل تنظيم آن به شمار مي آيند . از آنها مي توان استفاده كرد به شرط آنكه دو يا سه قشر رنگ آكرليك روي آنها كشيده شود تا كتابها را از مواد حاصل از تجزيه ليگنين و ديگر موادي كه مي توانند جا به جا شوند ، محافظت كند .

قفسه هاي فولادي بايد تعدادي سوراخ داشته باشد تا جريان هوا تسهيل و از تقطير رطوبت جلوگيري شود . آنها را براي جلوگيري از زنگ زدگي بايد رنگ كردوبهتر است رنگ لعابدار زده شود . قفسه ها را تقريباً هميشه به صورت موازي يكديگر و در دو رو انتظام مي دهند . توصيه مي شود ميان آنها به جاي صفحات پر از شبكه هاي ساده استفاده شود تا جريان هوا بهبود يابد .

ج- گنجه هاي كتابخانه 

در كتابخانه هاي خصوصي ، كتابها گاه در گنجه ها يا ويترينهاي بسته نگهداري مي شوند . ما استفاده از آنها را توصيه نمي كنيم ؛ زيرا مانع از تهويه كافي مي شوند . راه حل آن است كه سوراخهايي با درپوشي از چوب پنبه يا فيلتر تعبيه شوند تا جريان هوا امكان پذير شود .

گاه لازم مي شود كتابهاي پر ارزش و برخي از اسناد را در گاوصندوق نگهداري كرد . در اين وضعيت تهويه و كنترل درجه حرارت و رطوبت عملاً ناممكن مي شود . در اين حالت اجباري بايد با استفاده از ژل سيليس از تغيير احتمالي رطوبت جلوگيري و محل را تهويه كرد . 

د- «كمپاكتوس» ها

از چند سال پيش قفسه هاي جديدي پديدار شده است . و اين سيستم متحركي است كه روي ريل سوار شده يا روي آن آويزان است . اين سيستم با حذف راهروهاي آمد وشد ، به سطح مخزنها بازدهي بيشتري مي دهد . با اين همه هزينه زيادي دربر دارد و كم دوام است . مطالعه شرايط اقليمي اين «كمپاكتوس» ها ، پايايي درجه حرارت و رطبت نسبي در داخل آنها را به اثبات رسانده . آنها همچنين در مقابل آتش و حمله موجودات ذره بيني بخوبي محافظت مي شوند . عيب اصلي آنها هواگيري ضعيف يا فقدان آن است . 

مراقبت از كلكسيونها 

الف – چند مورد خاص 

به حسب نوع سند لازم است نحوه چيدن خاص ، نيز مراقبتهاي ويژه اي در پيش گرفت . 

كتابهاي پر ارزش 

در مورد كتابهاي پرارزش ، بهترين شيوه محافظت ، نگهداري آنها در جعبه هاي غيراسيدي ، يا راه ساده تر، در وسط يك لفاف است ؛ گرچه استفاده از لفاف چندان رضايت بخش نيست ؛ زيرا عطف كتاب به جايي تكيه ندارد و در هربار خارج كردن و گذاشتن د رلفاف كتابها در اثر سايش صدمه مي بينند . از لحاظ نظري همه كتابهاي قديمي و پر ارزش بايد در جعبه گذاشته شوند . اين كار عملاً ناممكن است . آثاري كه مرمت آنها به دلايل اقتصادي يا فني مطرح نيست ، حق تقدم دارند . 

هنگامي كه اين عمليات غير ممكن است يا وقتي كتاب در نوبت تعمير است ، بايد با بستن جلد كتاب به آن از بروز خسارت شديدتر يا اتلاف بخشي از جلد جلوگيري كرد . براي اين كار، مي توان از يك روبان نخي يا كتاني استفاده كرد و كتاب را از چهار طرف با آن بست ، بدون اينكه فشار زيادي به آن وارد شود . محل گره را بايد در جايي زد كه اثري روي جلد كتاب باقي نگذارد .

كتابهاي باارزشي ك جلد آنها با با گل ميخها يا برجستگيهايي آذين شده براي آنكه كتابهايي كه به آنها تكيه دارند صدمه نبينند بايد در لفاف پوشاند تمام كتابهايي كه جلد آنها صدمه پذير است ، نيز آنهايي را كه به تازگي  تعمير شده اند بايد در جعبه نگهداري كرد . 

2 – اسناد بايگاني 

اين گروه كاغذهاي بايگاني شده شامل طيف وسيعي از اسناد مي شود : مكاتبات ، متون رسمي و قانوني اعم از اسناد مالي و غيره . آنها غالباً قطع بسيار متفاوت دارند و بندرت مجلد شده اند ؛ حداكثرآنكه دسته بندي شده اند . براي محافظت آنها از نور و گرد و غبارو براي آنكه طبقه بندي آنها عملاً تسهيل شود ، اسناد بايگاني را در جعبه ها مي چينند . 

كيفيت جنس اين جعبه ها بسيار مهم است . مقوا بايد خنثي يا كمي قليايي و فاقد خمير چوب مكانيكي باشد . جعبه هاي بايگاني در بازاريافت مي شود . آنها اشكال و اندازه هاي مختلف دارند . اسناد را بايد به كمك اوراق واسطه اي از كاغذ غيراسيدي از يكديگر جدا كرد . در هر حال با توجه به قيمت بالاي جعبه ها يا پوشه هاي بايگاني كه تحت عنوان بدون اسيد فروخته مي شود ، بايد توصيه اخير را رعايت كرد تا اسناد در تماس با مقواي اسيدي قرار نگيرند . اگر اسناد در وضعيت وخيم و بسيار صدمه پذير باشند ، بايد جعبه ها را به صورت افقي روي طبقات قرار داد . 

اسناد داراي قطع بزرگ 

در مورد كتابها و اسناد داراي قطع بزرگ ، بايد قفسه هايي عميقتر كه طبقات آن داراي فاصله زيادتري باشند ، پيش بيني كرد. كتابهاي خيلي پهن را به پشت مي خوابانند ، به طوري كه از داخل قفسه بيرون نزند . اسناد ديگر نظير آفيشها ، نقشه ها ، طرحهاي معماري و … را معمولاً جلد نمي كنند و به دليل قطع غير معمول ، به صورت خوابيده يا لوله كرده نگهداري مي كنند . 

اسنادي را كه ميتوان به صورت خوابيده نگه داري كرد بايد در جعبه هاي بزرگ پهن كه آستري از كاغذ خنثي دارند يا دركشوهاي خاص اين كار نگه داري كرد . در هر جعبه يا كشو حداكثر ده تا دوازده سند مي توان گذاشت . اسناد بايد به كمك ورق كاغذهايي كه در اندازه برابر با قطع جعبه يا كشو بريده شده اند ، از يكديگر جدا شوند. 

اسنادي را كه مي توان لوله كرد ، دور مقواي محكم لوله شده اي كه روپوشي از كاغذ حفاظت كننده به عرض سند دارد ، لوله مي كنند . وقتي لوله شدند ، آنها را با كاغذ ديگري كه پهناي بيشتري دارد مي پوشانند و سپس قسمتهاي اضافي را به داخل لوله تا مي زنند . همچنين مي توان قبل از لوله كردن سند يك برگ كاغذ خنثي روي آن گذاشت . اين ورق كاغذ حد فاصل ميان سند خواهد بود . لوله ها را به صورت خوابيده در يك صندوق يا روي زمين قرار مي دهند . 

4- آثار هنري روي كاغذ 

در اين گروه طرحها ، گراورها ، پاستلها ، سياه قلمها ، آبرنگها و ديگر آثار گرافيك روي كاغذ ، جاي دارند . 

ترديد نيست كه قبل از چيدن اين آثار بايد روي آنها گردگيري كرد و تمام اجسام خارجي را زدود . با تماس دست ، ناپاكيها به آنها منتقل مي شوند و اثر هنري را به گونه اي جبران نا پذير آلوده مي كنند . پاكتها ، روكشهاي پارچه اي و اجسام از جنس مقواي اسيدي را بايد از آنها دور كرد . نوار چسبهاي خشك شده ، سنجاقها و گيره ها با دقت جدا شوند . 

ساده ترين روش عبارت است از جدا كردن آنها به كمك ورق كاغذ خنثي و گذاشتن آنها در يك جعبه يا كشو . گذاشتن آنها در پوشه نيز روش خوبي است . 

در مورد گراورها و نقاشيهايي كه غالباً به نمايش گذاشته مي شوند ، يك قاب مقوايي  - همواره از مقواي خنثي ـ بايد در نظر گرفته شود . چندين قطع استاندارد متناسب با قطع جعبه هاي محل نگه داري انتخاب خواهند شد . در اين صورت ، مي توان از مدل مشهور به سولاندر (solander) كه بسيار مقاوم و كاربردي است ، استفاده كرد. وقتي اين جعبه بازمي شود ، درپوش و پشت آن كاملاً باز مي شود و بيرون كشيدن قاب مقوايي را براحتي امكانپذير مي سازد .

ب- فتوكپيها 

مي توان از خساراتي كه دستگاههاي فتوكپي به كتابها مي زنند ، با جايگزين كردن نسخه هاي بدل – عكس يا فتوكپي با كيفيت عالي (كار پرسنلي آگاه و با تجربه ) – به جاي نسخ اصلي ، جلوگيري كرد . اكنون مدلهاي جديد دستگاههاي فتوكپي به بازار آمده . آنها مجهز به سيني چرخنده اي هستند كه صفحه مورد نظر كتاب را با زاويه اي 90 درجه روي آن قرارمي دهند ، اين سيني به سوي منبع تكثير كه آن هم با زاويه 90 درجه در كتاب جاي مي گيرد ، بالا مي رود . در هر گردش تنها يك صفحه كتاب كپي مي شود . پس از كپي گرفتن و چرخش سيني از صفحه دوم در صورت نياز كپي گرفته مي شود . 

در راستاي همين طرز فكر، كتابهاي پرارزش را بايد دور از دسترس همگان نگهداشت ؛ مگر آنكه مراجعه به اصل براي تحليلهاي نسخه شناختي يا كتابشناختي ، ضروري باشد . 

ج – نمايشگاهها

 اسناد گرافيك اصيل يا كمياب را نبايد هرگز به صورت دائمي به نمايش گذاشت : حداكثرمهلت 30 روز است . وانگهي حافظ اسناد ، بايد اطمينان يابد كه آنها را طبق معيارهاي مربوط به درجه حرارت و رطوبت و نور به نمايش گذاشته اند . اگر كتاب در صفحه اول يا آخر باز شده بايد بويژه مراقب بود كه به جلد آن فشار وارد نشود ؛ بلكه بعكس بايد زير جلد خالي باشد . براي آنكه يك كتاب را به صورت باز از وسط به نمايش گذاريم بايد از پايه اي به شكل  از جنس شيشه نشكن (پلكس گلاس) يا چوب رنگ شده با روپوشي از مقواي بدون اسيد ، استفاده كنيم . دو صفحه رو را كه مي توان به كمك نوار ظريفي از فيلم پوليستر شفاف به صفحات ديگر بست . 

3 – آموزش به خواننده 

حافظ كتابخانه يا كتابدار مي تواند تعدادي اطلاعيه چاپي ( روي كاغذ خنثي )  پيش بيني كند و در موقع امانت دادن كتاب به شكل برگه هايي لاي كتاب به خواننده بدهد . اين سفارشها شامل نحوه حمل و نقل ، دستكاري كتاب ، ممنوعيت نوشتن در كتاب و جز اينها خواهد بود و به اين ترتيب همكاري خوانندگان براي صيانت از مواريث مكتوب جلب مي شود . حافظ كتابخانه همچنين مي تواند با نصب آگهي ( در سبكي جدي يا به صورت طنز ) در محل ديد ، به خواننده تذكر دهد كه كتابها را با مراقبت مورد استفاده قرار دهند . 

برخي قواعد اوليه را مي توان با كمك تصاوير گوشزد كرد : نحوه بيرون آوردن كتابها از داخل قفسه بدون اينكه به شيرازه يا عطف كتاب صدمه وارد آيد ، خود داري از حمل كتاب بيش از مقداري كه مي توان با مراقبت كامل حمل كرد . 

مسؤوليت مرمّـتگر و صحّـاف

مرمت و بازسازي كتابها مستلزم آگاهي ، مهارت و تجربه اي است كه تنها با مطالعه راهنماها و دستورالعملها به دست نمي آيد . تمامي عمليات مرمّت را بايد به سرويس متخصص اين كار سپرد . 

 مضار اقدامات اوليه اي كه انجام مي شود ، غالباً بيش از فوايد آن است . حتي اگر استفاده از نوار چسب ضروري بنمايد ، آنرا توصيه نمي كنيم . ورقه هاي شفافي كه به خيثي شهرت دارند ، سالهاي اخير در بازار پيدا شده ، بويژه تحت نام فيلموپلاست P و آسلان . ماده اصلي آن كاغذ صد در صد شيميايي بدون اسيد است . چسب آن صمغي است آكرليك كه به آن مقداري ماده قليايي اضافه شده : كربنات كلسيم . قبل از پذيرفتن يا توصيه استفاده از آنها، بايد آنها را تجزيه و تحليل و مقاومت و بي زيان بودن آنها را بررسي كرد . 

 تا اين مهم به انجام برسد ، ساده ترين و كم خطرترين راه حل ـ چرا كه قابل جبران ـ همان استفاده از چسب گياهي و نوارهاي كاغذ ژاپني است . اگر ضرورت افتد كه از چسب استفاده شود بايد چسب آميدون ( نشاسته )‌ يا چسب سنتيتيك را كه ماده اصلي آن سلولز است و در بازار به نام تيلوز شهرت دارد ، ترجيح داد . ديگر چسبها نظير چسبهاي سفيد وينيلي براي استفاده در عمليات مرمت ممنوع است ؛ زيرا صدمات آنها جبران ناپذير است . همچنين براي ديگر مواد كاغذي و مقوايي بايد از توصيه هاي فوق پيروي كرد تا به بهترين وجه ممكن نگه داري شوند . 

در مورد چرمها ، نوع دباغي به گونه اي چشمگير بر حساسيت آنها به عوامل بيولوژيكي تأثير مي گذارد . چرم دباغي شده با كروم نسبت به چرم دباغي شده با مواد گياهي مقاومت بيشتري دارد . 

مسؤوليت خوا ننده 

سرانجام آن كه بي مناسبت نيست به خوانندگان آينده توصيه كنيم حداقل احترام را براي كتابها قائل شده و آنها را پاكيزه نگه دارند . 

همچنين آنها مي توانند ب اعلام صدماتي كه كه در كتابها مشاهده مي كنند با مديريت كتابخانه كتابخانه همكاري كنند . نيز قواعدي ابتدايي را كه به طرق مختلف ، آفيش اخطار ، فيشه هايي در خود كتاب ، توصيه مي شود ، رعايت خواهند كرد . از جمله سفارش خواهد شد كه كتابها را با دقت و مراقبت دست بزنند ، كتابها را با گرفتن كلاهك از قفسه بيرون نكشند ، موقع مطالعه اسناد از خوردن و آشاميدن خودداري كنند ، در كتابها چيزي ننويسند ، اگر گرفتن كپي از كتاب ضروري است ، روي جلد كتاب فشار وارد نياورند و هر گونه آسيبي كه در كتابها مشاهده مي كنند ، به مسؤولان اطلاع دهند تا آنها بتوانند كتابها را مرمّت كنند ، هرگز كتاب را در دسترس كودكان يا در كنار حيوان خانگي قرار ندهند . 

6- مصاحبه با يك رزمنده 

خاصرات محمد رضا كافي رزمنده در جبهه سال 1362

اولين سال جبهه سال 62 بود قبل از رفتن به جبهه من محصل بودم اولين باري كه به خرمشهر وارد شدم شهر مخروبه بود همه ساختمانها ويرانه شده بود در سال 62 خرمشهر آزاد شده بود تمام شهر به وسيله هواپيماهاي كروز بمباران شده بود بعد از آنجا وارد اهواز شديم ما را با هواپيماهاي باري C130 وارد اهواز كردند. هواي داخل هواپيما تقريبا خنك بود وقتي هواپيما فرود آمد ما پياده شديم ناگهان مثل اينكه سطل آب جوش به رويمان ريختن و سوختيم، هواي اهواز آنقدر گرم بود كه اين حس به ما دست داد. در آنجا آنقدر گرم بود كه از گرما پوست طاول مي زد و مي ريخت از آنجا به پادگان رفتيم و پلاك پوشيديم و اسلحه برداشتيم و به جزيره مجنون رفتيم دراه به هورالهويزه برخورد كرديم هور به جايي گفته مي شود آب مدتي راكد بماند و ني از درون آن بيرون بيايد آب درون آن فوق العاده اسيدي بود به طوري كه درون آن مي رفتيم جاهاي حساس بدن طاول مي زد و انگشتر نقره اي يا عقيق كه به دست داشتيم سياه مي شد. فقط براي خنك كردن خود از انجا استفاده مي كرديم آب انجا قابل آشاميدن نبود ايران جاده خالي اخداث كرده بود بر روي آب كه به وسيله كاميونها و غلطكهايي خاك را بر مي داشتند روي آب مي ريختند تا جايي كه خاك بر روي سطح آب برسد و به وسيله دستگاه غلطك روي آن مي كوبيدند. 30 كيلومتر جاد هبه همين وسيله ساخته شد و به وسيله دستگه محصوصي ني هايي كه در سر راه بود مي خواباند از اين كار درعمليات خيبر استفاده مي شد ما شبانه آتيش بار را بر روي دشمن پاشيديم بروري دشمن با تمام تجهزات دشمن كمي گيج شد. ما به وسيله رزمندههاي غواص و بچه هاي گروه تخريب و رزمنده هاي ديگر كه حدود 200 نفري مي شدند حمله كرديم چند نفر غواص اولي با شعار الله اكبر شورع به حمله كردند و به مقام والي شهادت دست يافتند بقيه بسيجي ها و رزمندها به بالاي خاكريز رفتند و شروع به تير اندازي كردند. ناگهان با يك توپ و تانگ و چند آر پي جي تعداد زيادي از رزمندها به شهادت رسيدند يك رزمنده  با يك آر پي جي يك تانك دشمن را زد و همچنين دوست من كه رزمنده بسيار شجاع بود با يك ار پي جي به درون يك سنگر دشمن كه پر از افراد دشمن بود شليك كرد و همه آنا را به هلاكت رساند ناگهان چند تانك عراقي شروع به حمله به طرف ما كردند ما سريعا عقب نشيني كرديم تانگها كم كم نزديك ما مي شدند ناگهان به دستور رئيس گروه بر روي جاده هايي كه روي آب ساخته شده بود چند ديناميك جاي گذاري كرديم و آن منطقه را تخريب كرديم و نگذارشتيم تانكها از آن ور جاده آبي به اين ور جاده راه يابند . كم كم وسائل را جمع كرديم داشتيم آن محل را تخليه مي كرديم چون دشمن از جا و مكان ما باخبر بود كاميون ها رسيده بودند كاميون ها شيشهاي خود را در آورد و با گل خود را به رنگ قهوه اي رنگ خاك در آورده بودند رانند كاميون معمولا كم سن سال و بدون داشت تصديق پايه يك پشت كاميونها مي نشستند و رانندگي مي كردند عملات ولفجر 8 كنار رودخانه غرخير شروع عمليات در شب بود دشمن در ان ور درياچه خاك ريزهايي براي خود زده بود و ما هم دراين ور درياچه خاكريز زده بوديم عواصان ما براي اينكه به بلاي دفعه قبل دچار نشوند تونلي در زير رودخانه زده بودند بچه هاي تخريب اول رفتند و مين ها و بمب ها و ميدان موانع را از سر راه برداشتيم چون تله هاي انفجاري زيادي در آنجا گذارده شده بود. غواص ما در زير آب ماند ما آتشي تهيه آتش باري سنگين با آر پي جي 7 رگبار تانك توپخانه خمپاره زن و بيسيتم،  غواصان توانستند از بالاي خا كريز آنها عبور كنند.غواصان به آن طرف خاكريز رسيدند و پس از زدن علامت شروع عمليات همه گروه حمله كردند، عراقي ها كه گيج شده بودند نمي دانستند چه بكنند من با اسلحه كلاش تيز اندازي مي كردم و به دنبال سرپناهي بودم كه ناگهان نوري به طرفم آمد و به فاصله نيم متري از كنار سرم گذشت پس از چند دقيقه فهميدم كه يك ار پي جي بوده كه پشت سرم منفجر شده بعد از اينكه بچه ها تمام منطقه را گرفتند به چيزي عجيبي برخوردند كه بچه هاي تخريب آنها را مي شناختند نام آنها خورشيدي بود عراقي ها آن را ساخته بودند تا كسي نتواند با ماشين آلات از آنجا عبور كند. آنها ميله هاي گرد را بصورت دايره اي شكل به هم پيچيده بودند و يك توپ ميله ميله بزرگ را ساخته بودند 3 نفر از بچه هاي تخريب با اسلحه ها هم زمان به 3 نقطه از اين خورشيدي گلوله زدند ناگهان آن توپ گرد به چند عدد ميل گرد ساده تقسيم شد ما در اين عمليات پيروز شديم در همين عمليات بود كه فاو به تصرف ما در آمد موقعي كه در فاو مستقر شديم از فاصله 10 تا 20 كيلومتري ارتش عراق با 60 الي 70 تانك به ما حمله كرد تانك ها ه شدت به طرف خاك ريز شليك مي كردند جوري شليك مي كردند كه يك نقطه از خاكريز سوراخ مي شود و تانكها مي توانستند عبور كنند يك رزمنده دلاور بر پشت كاميون نشست و شروع به خاكريزي كرد ناگهان يكي از توپهاي دشمن به صندلي بغل راننده خودر و او به شهادت رسيد سرگروه كه يك سرهنگ بود كه سريع جاي او را گرفت و شروع به كندن كرد، 5 دقيقه نگذشته بود كه او هم به شهادت رسيد و توپ دشمن درست روي سرش خورد. نامش حسين پور بود خدا بيامرزدش، در همين عمليات بود كه قراگاه تاكتيكي اشكر امام رضا به محض آمدن آن زيان برد بعد به آنجا رسيدم دوستان به محض ديدن من خوشحال شدند و گفتند: رضا پيدا شده من گفتم من گم نشده بودم ناگهان بي سيم صدا كرد و سراغ سيد محمد كاوياني را گرفت فهميدم كه او گم شده 5 روز بعد از مسجدالسليمان تماس گرفت و گفت من سالمم فقط يك تركش كوچك در بدنم است و نصف صورتم با گلوله زخمي شده بر مي گردم حالم كه خوب شود بر ي گردم.

شب فرا رسيد بچه ها در قرار گاه بودند نوبت نگهباني چند جوان رسيده بود من با آنها چند نارنجك دادم و گفتم هر صدايي كه شنيديد ضامن آنها را در آورده و پرتاب كنيد حتي صداي جابجا شدن سنگ و كلوخ چون آنقدر عراقي ها نامرد بودند كه از نوجوانان هم نمي گذشتند و با چاقو گردن آنها را مي بريدند صبح كه شد به پيش آنها رفتنم و ديدم خوشبختانه همه آنها سالم هستند به درون قراگاه رفتم دشمن در فكر پاتك زدن به ما بود و ما از همه چيز بي خبر در چادر پزشكان افراد زياد معلول و زخمي نزديك به شهادت بودند كه پزشكان براي كمك به آنان از جان و دل مي كوشيدند ما مهمات و مواد دارويي و بهداشتيمان تمام شده بود يكي از رزمنده هاي جوان سريع به اتاق قرارگاه رفت و بيسيم را برداشت تا بگويد مهمات و مواد غذايي و بهداشتي ما تمام شده ناگهان جلوي او را گرفتم و گفتم دشمن تمام سخنان ما را از طريق بيسيم مي شنود بايد مواظب باشي و رمزي صحبت كني دفترچه رمز بر روي ميز بود گفتم برو آن را بياور و رفت و آورد. براي درخواست مهمات و مواد غذايي با اين رمز ا پايگاه صحت مي كردم علي علي اكبر ، اكبر به گوشم،10-14 يعني درخواست كمك مواد غذايي و بهداشتي و دارويي.

 شب كه رسيد دشمن برنامه حمله را بر پا كرد من و رزمندها در چادر پزشكان بوديم ناگهان صداي دويدن 2 نفر به گوش رسيد سريع به بيرون رفتيم و ديديم يك سرهنگ و سرباز بيسيم به پشت دارند فرار مي كنند گفتيم چه شده آنها گفتند دشمن پاتك زد يا ضد حمله كرده من و چند نفر از بچه هايديگر با اسلحه جات به جلو رفتيم و نزديك سنگرها شديم سنگرها را كه زده بوديم همه آنها پر نبود بلكه جنبه فريب بود 9 نفر از بچه هاي تخريب خط را نگه داشته بودند يكي از سنگرها رگباري بست سريعا خود را به سنگر بغلي مي رساند و آر پي جي زد. 9 نفر خط را نگه داشتند و نگذاشتند دشمن از خط بگذرد و آن را فريب دادند ما هم به كمك آنها رفتيم و از پيشروي دشمن جلوگيري كرديم.

اين بود جزئي از خاطرات من حالا كمي از وظيفه خود در جبهه بگويم من در جبهه وظيفه پزشك و رزمنده را داشتم به صورت ديگر ما در جبهه همه كار را مي كرديم و همه با يكديگر متحد و كارها را با هم انجام مي داديم و در جبهه از خودگذشتگي و ايثار هاي زيادي به چشم مي خورد.
7-پيامبر اكرم(ص) فرمود:«نجات المومن في حفظ لسانه» يعني نجات مؤمن در حفظ زبانش است. چند حديص ديگر درباره حفظ و نگهداري كنيد. 

1- قال ابوالحسن الرضا (ع): من علامات الفقه الحكم و العلم و الصمت باب من ابواب احكمه ان الصمت يكسب المحبه انه دليل علي كل خير.

اما رضا (ع) فرموده اند: از نشانه هاي فقاحت بردباري و علم و حاموشي است، همانا خاموشي يكي از درهاي حكمت است همانا خاموشي محبت مي آورد و راهنماي هر امر خيري مي باشد.

2- قال باقر (ع): انما سيصنا الخرس. 

امام باقر (ع) فرموده اند: شيعيان ما بي زيانند.

3- عنه عن عثمان بن عثمان بن عيسي قال: حضرت اباالحسن صلوات الله عليه و قال له رجل، اوصي فعال له: احفظ اسانك تعز و لاتمكن الناس من فياذك فتذل رقبتك.

مردي بحضرت ابوالحسن (ع) عرض كرد: مرا سفارشي فرما! فرمود: زبانت را نگهدار تا عزيز باشي و افسار خود را بدست مردم مده كه خوار و زبون شوي.

4- قال صادق(ع): قال لقمان لانبه: يا بني ان گفت زعمت ان الكلام من فصه، فان السكوت من ذهب.

امام صادق (ع) فرموده اند: لقمان به پسرش گفت: پس جان اگر خيال مي كني سخني از نقره است بدانكه خاموشي از طلا است.

5- قال رسول الله صلي الله عيله و آله و سلم: امسك لسانك جانما صدقه تصديق بما علي انفسك ثم قال: و لايعرف عبدحقيقه الايمان حتي يحزن من لسانه.

رسول خدا (ص) فرموده اند: زبانت را نگهدار، زيرا نگهداري زبان صدقه ايست كه بخود ميدمي چون خاموش تو را از بلا نگهداري مي كند.سپس فرمود: هيچ بنده اي مقيقت ايمان را نشناسد. تا برخي از زبانش را نگهدارد.

6- قال صادق (ع): ما من يوم الاوكل عصو من اعضا الجسد يكفر اللسان نقول فسدتك الله ان نعذب فيك.

اما صادق (ع) فرمود: روزي نيست جز اينكه هر عضوي از اعضا تن در برابر زبان فروتني كنند و بگويند: تو را به خدا مبادا به سبب تو عذاب ببينيم.

7- قال علي (ع) : رب قول انفذ من صول.

حضرت علي(ع) فرموده اند: چه بسا يك كلمه، اثرش از جولان و دلاوري ها زيادتر باشد.

8- جا رجل الي النبي صلي الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله اوصي‏، فقال، حفظ لسانك، قال ايا رسوله الله اوصي فقال: احفظ لسانك، قال: رسول الله اوصي فقال، احفظ لسانك، ويمك و هل يكب الناس علي مناخر هم في النار الاحصائد السنيهم.

مردي خدمت پيامبر (ص) رسيد و عرض كرد: مرا سفارشي كن، فرمود: زبانت را نگهدار. گفت: يا رسول اله! مرا سفارش كن فرمود: زبانت را نگهدار گفت: يا رسول الله مرا سفارشي كن، فرمود: زبانت را نگهدار.

9- قال رسول الله: من كم بخسب كلامه من عمله كثرت خطاياه حضر عذابه.

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: كسيكه سخنش را از عملش نشمارد، خطاهايش زياد ود و عذابش فرا رسد.

10-قال رسول الله(ص): ان كان في شي سوم فقي اللسان.

اگر در چيزي نحسي باشد در زبانست.

11- قال صادق(ع): في حكمه آل داود: علي العاقل ان يكون عارفا بزمانه مقبلا علي شانه حافظا للسانه.

امام صادق (ع) فرمود: در حكمت آل داود است كه بر عاقل لازم است كه به وضع زمان خود آشنا باشد و سرگرم كار خود بوده ، زبانش را حفظ كند.

12- قال صادق (ع):لايزال العبد المومن يكتب محسنا مادام ساكتا، فاذا تكلم كتب محسنا اومسيئا 

امام صادق(ع) فرموده اند: بنده مومن تا زمانيكه خاموش باشد يكوكار نوشته مي شود و چون سخن گويد نيكوكار يا بدكار نوشته شود.

قال رسول الله  (ص) فرمودند: هر كه سخنش را از كردارش بيند(يعني سخنش را از كردارش مارد و آنرا بيشتر از هر كارش داند سخن گفتنش كم شود، مگر درباره آنچه برايش سودمند باشد.

15- قال صادق (ع): كان مسيح (ع) يفول لاتكثرر الكلام في غير ذكر الله، جان الذين نكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسيته قلوبهم و لكن لايعلمون.

امام صادق (ع) فرمودند: حضرت عيسي (ع) مي فرمود: به ذكر خدا، سخن بسيار نگوئيد زيرا كسانيكه بجز ذكر خدا سخن بسيار گويند‏، قلبهايشان سخت است و نمي دانند.
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